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۵هزار نسخه خطی از دیوان حافظ در سراسر دنیا

جالـب اسـت بدانیـد کـه در مرکز نسـخ خطی کتابخانه 

آسـتان قدس رضوی، حدود ۸هزارو۲۰۰نسـخه خطی 

در حـوزه ادبیـات وجـود دارد؛ آثـاری کـه متعلـق بـه 

شـاعران مختلـف اسـت و بـه زبان هـای فارسـی، عربـی 

۱۶۷نسـخه مربـوط بـه دیـوان  و اردو. از ایـن میـان،

حافـظ اسـت. نسـخه های موجـود از دوره تیمـوری بـه 

بعد اسـت و بیشـترین نسـخه های خطی دیوان حافظ 

مربوط بـه قـرن سـیزدهم هجری قمـری اسـت. علاوه بر 

ایـن، دیـوان حافظـی کـه عبدالرحمـن خوارزمـی در 

سـال۸۵۶ کتابتش کـرده اسـت، نیـز در ایـن مرکـز 

نگهـداری می شـود.

امیر منصوری، از پژوهشـگران کتابخانه آسـتان قدس 

رضـوی، دربـاره قدیمی تریـن نسـخه های دیوان حافظ 

در جهـان می گویـد:«تـا بـه امـروز در سراسر دنیا حدود 

۵هـزار نسـخه خطـی از دیوان هـای حافـظ باقـی مانده 

اسـت. درمیـان همـه آثـار ادبـی در زبـان فارسـی کـه در 

سـالیان سـال کتابـت شـده اند، جایـگاه اول متعلـق به 

دیـوان حافـظ اسـت. در کتابخانه هـای مختلـف دنیـا،

نسـخه های بی شـماری از ایـن دیـوان وجـود دارد. از 

ایـن ۵هـزار نسـخه، قریـب بـه ۳هـزار نسـخه را احصـا 

کرده ایـم و از ایـن ۳هـزار نسـخه، مهم تریـن آن هـا در 

ایـران نگهـداری می شـود و بعـد، در کشـورهایی چـون 

پاکسـتان، هنـد، ترکیـه و تعـدادی را هـم دولت بریتانیا 

خریـداری کرده اسـت.»

امـا مهم تریـن نسـخه های خطـی کـه در دسـت داریـم،

در کـدام کتابخانه هـا نگهـداری می شـود؟ او در پاسـخ 

«جایـگاه اول متعلـق اسـت بـه کتابخانـه  می گویـد:

ملـی ایـران کـه تعـداد بسـیار زیـادی از نسـخ خطـی 

دیـوان حافـظ را نگهـداری می کنـد؛ یعنـی نزدیـک بـه 

۲۰۵نسـخه. کتابخانـه مجلـس شـورای اسـلامی بـا 

بیشـتر از ۱۰۰نسـخه، جایگاه دوم را دارد و بعد از آن،

کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی بـا حـدود ۱۰۰نسـخه 

جـای دارد.»

منصـوری در بخـش دیگـری از صحبت هایـش از ایـن 

موضـوع می گویـد کـه بـه لحاظ تاریخـی، دیوان حافظ 

در مناطق جغرافیایی بسـیار وسـیعی در مدت نزدیک 

بـه ششـصد سـال کتابـت شـده اسـت کـه ایـن امـر بـه 

معنای نفوذ اندیشه حافظ در جغرافیای فرهنگی ایران 

اسـت. تمدن عظیمی پشـتوانه این اتفاق بوده اسـت؛

از بوسـنی تـا کلکتـه و دهلـی در هنـد، به تمامـی زیـر 

سـیطره دیوان و غزلیات شـاعر بزرگ شـیراز بوده است.

حافظ و فردوسی؛ درگیر حجاب شهرت

سـلمان سـاکت، اسـتاد زبان وادبیات فارسـی دانشگاه 

فردوسـی، میهمان دیگر برنامه بود که در بخش بعدی 

نشسـت، درباره این شـاعر و اندیشـه و زمانه او صحبت 

کرد و البته گفت که پیش از آمدن، تفألی هم به دیوان 

خواجـه شـیراز زده اسـت:«دو یـار نـازک و از بـاده کهـن 

دومنـی/ فراغتـی و کتابـی و گوشـه چمنـی// مـن ایـن 

مقـام بـه دنیـا و آخـرت ندهـم/ اگرچـه در پـی ام افتنـد 

هـر دم انجمنی.»

او در بخـش آغازیـن صحبت هایـش از ایـن گفـت کـه 

اطلاعات موجود درباره شـاعر شـیرازی بسـیار محدود 

اسـت:«مـا حجاب هـای مختلفـی داریـم، یکی حجاب 

شـهرت اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه هرکـه شـهرتش در 

طـول تاریـخ بیشـتر بـوده اسـت، اطلاعـات کمـتری 

از او وجـود دارد. امـا چـرا؟ به دلیـل اینکـه واقعیـت بـا 

افسـانه ها و آنچه دوسـت داشـتیم در آینه آن شـخصیت 

ببینیـم درآمیختـه اسـت. حافـظ و فردوسـی در همیـن 

زمره انـد. آنچـه به صورت مسـتند دردسـترس اسـت-که 

البتـه دربـاره آن هـم اماواگرهایـی 

وجـود دارد- برمی گـردد بـه دیباچـه 

دیوان حافـظ کـه گل انـدام، دوسـت 

و معـاصر حافـظ، چنـد صفحـه ای 

نـی کـه او جمـع  در آغـاز دیوا

کـرده، نگاشـته اسـت.(او اولیـن 

کسـی اسـت کـه اشـعار حافـظ را 

جمـع آوری کـرده اسـت.) جالـب 

اینکـه تذکره هایـی کـه ۱۰۰سـال بعـد از 

حافظ درباره او جمع و نوشته شده است و نسبتا معتبر 

هـم هسـت، فقـط اشـاراتی کوتـاه بـه حافـظ و زندگی او 

می کند و اطلاعات درخورتوجهی به دسـت نمی دهد.

درنهایت اما از مجموع اطلاعاتی که باقی مانده است و 

همچنین خود اشعار حافظ، متوجه می شویم که حافظ 

با قرآن و روایت های مختلف آن آشـنا بوده اسـت، علوم 

دینی را خوب می دانسـته، صرف و نحو عربی را خیلی 

خـوب فراگرفتـه و علـوم مختلـف رایـج در زمـان خودش 

را بلـد بـوده اسـت بـا اینکـه چنـدان هـم از شـیراز بیرون 

نرفتـه اسـت؛ یعنـی خودآموختـه بوده یـا آموخته هایش 

را از اسـتادهایی می آموختـه اسـت کـه در هـمان شـهر 

حضور داشـته اند.»

غزل های چند مفهومی و در اوج

راز موفقیـت حافـظ چیسـت؟ ایـن سـؤالی اسـت کـه 

سـاکت مطـرح می کنـد و در پاسـخ بـه آن می گویـد:

«قطعـا یـک دلیـل مانـدگاری حافظ به همین اطلاعات 

جامعـی برمی گـردد کـه او در علـوم مختلـف به دسـت 

آورده بـود.» ایـن اسـتاد دانشـگاه دربـاره اینکـه حافـظ 

چـه کـرده و غـزل را بـه چـه نقطـه ای رسـانده اسـت،

«بـه اعتقـاد مـن، مهم تریـن علـت موفقیـت  می گویـد:

حافـظ ایـن اسـت کـه او گذشـته فرهنگـی و علمـی ما را 

خیلـی خـوب می دانسـت. وقتـی اغلب مضامینی را که 

در غزل های او وجود دارد ردیابی می کنیم، می توانیم 

ردپـای آن هـا را در گذشـته و در اشـعار شـاعرانی چـون 

رودکـی و منوچهـری و خواجـو و سـعدی ببینیـم. حافظ 

امـا آن هـا را ده هـا گام جلوتـر آورده و درواقـع بـه کـمال 

رسـانده اسـت. علاوه بـر ایـن در غـزل فارسـی، پیـش 

از سـعدی، تک مضمونـی رایـج بـوده اسـت؛ به عنـوان 

مثـال اگـر غزلیـات شـمس را فـشرده کنیـم، بـه عشـق 

الهـی می رسـیم و دربـاره سـعدی بـه عشـق بـا احـوال 

مختلـف. در اشـعار حافـظ امـا بـا گوناگونـی مضامیـن 

روبـه رو هسـتیم. دلیـل موفقیـت بهـار در قصیـده نیـز 

همیـن بـوده اسـت؛ او قصیـده را از مـتن فراتـر بـرد و بـا 

تاریـخ و وصـف طبیعـت و پنـد و انـدرز، آن را فربـه کـرد.

حافـظ همیـن کار را بـا غـزل کـرد و بـه اوجـش رسـاند.

وصف طبیعت، سـتایش و مدح، عشـق زمینی، عشـق 

الهـی، مسـائل تاریخـی و سیاسـی و اجتماعـی، همـه و 

همـه در اشـعار او خودنمایـی می کنـد. پیـش از حافـظ 

چنین چیزی سـابقه نداشـته اسـت.»

آیینه تمام نمای فرهنگ ما در قرن هشتم

سـاکت در بخـش دیگـری از صحبت هایـش بـا اشـاره 

بـه اینکـه در سـنت فرهنگـی مـا، حافـظ بـه آوازخوانـان 

و موسـیقی دانان نیـز اطـلاق می شـد، می گویـد:

«حافـظ بی شـک بـا مبانـی موسـیقی آشـنا بوده اسـت.

شـعر او سرشـار از موسـیقی اسـت و آیینـه تمام نمـای 

فرهنـگ مـا در قـرن هشـتم. چکیـده فرهنـگ ایران بعد 

از مغـول را می تـوان در شـعر حافـظ دیـد. می شـود بـا 

او احـوال مـردم آن روزگار، حاکـمان مختلـف شـیراز و 

همچنین احوال روحی خود حافظ را دریافت. بخشی 

از فرازونشـیب هایی را کـه در اشـعار و دیـوان حافـظ 

دیـده می شـود، نیـز بایـد ناشـی از شرایـط سیاسـی و 

اجتماعی دوران او دانست. بسیاری از ابیاتی از حافظ 

که ورد زبان ماسـت، بازتاب همین شرایط اسـت اما او 

چنـان رندانـه بیانشـان کـرده اسـت کـه سـده ها بعـد از 

او هـم، می تـوان شـعر او را خوانـد و متناسـب بـا شرایـط 

اجتماعـی تأویـل کـرد. مثـل آنجا کـه می گوید:«اگرچه 

باده فرح بخش و باد گل بیز است/ به بانگ چنگ مخور 

مـی کـه محتسـب تیـز اسـت» کـه برمی گـردد بـه دوران 

امیرمبارزالدیـن و سـخت گیری هایی کـه وجود داشـت 

یـا غـزل معـروف «نـگار مـن کـه بـه مکتـب نرفـت و خـط 

ننوشـت» که درباره شاه شـجاع سروده شـده اسـت اما 

امروز آن را به والاترین انسانی که می شناسیم، نسبت 

می دهیـم و درواقـع زمانـی کـه می خواهیـم ارادت خود 

را بـه پیامـبر ابـراز کنیـم، همیـن غـزل را می خوانیـم.

وام حافظ از قرآن

سـاکت ادامـه می دهـد:«بـه تعبیر اسـتاد خرمشـاهی،

غـزل حافـظ گسسـته پیوند اسـت؛ یعنـی هـر بیـت،

وحـدت موضوعـی دارد. بنابرایـن شـما در محـور افقـی 

می توانید به راحتی تفسیر و تأویلش کنید اما در محور 

عمودی، کار کمی دشـوار می شـود و نیاز به اشراف بر 

سـوابق تاریخی و عرفانی و سیاسـی دارد. این ویژگی 

در عصر صفوی و با صائب به اوج می رسـد. بسـیاری از 

پژوهشـگران معتقدند حافظ این ویژگی را از قرآن وام 

گرفتـه اسـت. بی تردیـد ایـن شـاعر بـه قـرآن نظـر دارد 

و قـرآن را ازبـر داشـته اسـت.» او دربـاره نسـخه قدیمـی 

«این نسخه حدود ۴۴۰غزل  پانصدساله نیز می گوید:

دارد که نشان می دهد نسخه مهمی است و الحاقاتش 

کم اسـت و همچنین در هرات کتابت شـده اسـت.»

...آنجا که عشق، حافظ را

زاده، مدیـرکل  در ادامـه برنامـه، محمـد حسـین 

فرهنگ وارشـاد اسـلامی، باتوجه به اینکه پای «هرات»

«شـاید بـد نباشـد حـالا کـه نـام  بـه میـان آمـد، گفـت:

هرات برده شـد، از کشـور همسـایه یاد کنیم و همدلی 

و هم بستگی ای را که با این جامعه هم کیش و هم زبان 

داریـم، بـه یـاد بیاوریـم. بـزرگان ادبیـات مـا، نخ هـای 

پیوند ماست که باید روی آن ها ایستاد. نباید بگذاریم 

کسـانی بیـرون از مرزهـای مـا بیـن مـا اختـلاف ایجـاد 

کنند.»

او همچنیـن دربـاره تعـدد نسـخی کـه از دیـوان حافـظ 

وجـود دارد، گفـت:«ایـن تعـدد نسـخ، ناشـی از اقبـال 

مردم و بزرگان به این شـخصیت و شـاعر و ادیب اسـت.

یکـی از زیبایی هـای ادبیـات فارسـی نیز همین اسـت.

جامعـه ایرانـی آنجـا کـه بـه روحیـه حماسـی نیـاز دارد،

فردوسی را دارد و آنجا که به عرفان نیاز دارد، مولوی را.

آنجا که به پند و اندرز مشـتاق اسـت، سـعدی و نظامی 

را دارد و آنجا که به عشق نیازمند است، حافظ را دارد.

رندی حافظ سـبب شـده اسـت بتوانیم از اشـعار او چند 

برداشـت کنیـم. همـه می تواننـد دیـوان او را بخواننـد و 

برداشـت خود را داشـته باشـند که این ویژگی به دلیل 

اتصال وی به قرآن اسـت.»

حجت الاسلام والمسـلمین سیدجلال حسینی، رئیس 

سـازمان کتابخانه ها، اسـناد و موزه های آسـتان قدس 

رضـوی، نیـز دربـاره ویژگی هـای هـنر طبـق آیـات و 

آموزه هـای قـرآن گفـت:«هـنری مـورد تأیید قرآن اسـت 

کـه برگرفتـه از ایـمان باشـد، گسـترش دهنده عمـل 

صالـح باشـد، یـاد خـدا را زیـاد کنـد و از حـق دفـاع کند 

و یاری دهنـده آن باشـد.»

له دیـوان حافـظ، ز نسـخه پانصدسـا یـی ا رونما

پایان بخـش برنامـه بـود؛ دیوانـی بـه شـماره۴۷۲۷۸ و 

بـا ویژگی هایـی ازجملـه نسـتعلیق پانزده سـطری،

تاریـخ کتابـت ۹۱۹هجری قمـری، دارای سرلـوح،

جـداول اوراق و کمنـد بـه زر تحریـردار و لاجـورد و جلـد

 تیماج فرنگی.

دکتر محمدرضا راشدمحصل،
 استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، درگذشت

فصل سکوت مردی که با ادبیات فارسی زیست 

رادمنش

ت  بیا د وا   ن با ز س  د سرشنا ستا ، ا محصل شد رضا را محمد

فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده و پژوهشگر، در 

هشتادوهفت سالگی از دنیا رفت.

او سال۱۳۱۵ در بیرجند به دنیا آمده بود:«ما در خانواده ای روحانی 

بزرگ شدیم و از همان ابتدای رفتن به مکتب، با کتاب سروکار 

داشتیم.»*

آشنایی اش با ادبیات کهن فارسی نیز از دوران کودکی رقم خورده 

«در خانه ما هم شاهنامه بود و هم مثنوی. ما هم با این دو  بود:

کتاب دمخور بودیم که خواه ناخواه در انتخاب راهی که در پیش 

داشتیم، مؤثر بوده است. از روی همین علاقه، برای تحصیل در 

دانشگاه هم رشته ادبیات را انتخاب کردم.»

راشدمحصل دوران کارشناسی خود را از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ در 

دانشکده ادبیات مشهد گذراند و برای ادامه تحصیل در مقطع 

کارشناسی ارشد و دکتری به دانشگاه تهران رفت که این دوره، از 

سال۱۳۴۶ تا ۱۳۵۳ ادامه داشت. او پیش از درآمدن به کسوت 

«من سال ها معلم  استادی دانشگاه، سال ها معلمی کرده بود:

بودم و در سال۱۳۵۳ از آموزش وپرورش به وزارت علوم و دانشگاه 

جندی شاپور اهواز منتقل شدم. در سال۱۳۶۲ مأمور تدریس در 

دانشگاه تبریز شدم و تا سال۱۳۶۵ در آنجا ماندم. همان سال به 

مشهد منتقل شدم اما چون دانشگاه اهواز با این انتقال موافقت 

نکرد، من هم تقاضای بازنشستگی کردم و از آن تاریخ بازنشسته شدم.

از سال۱۳۶۶ در دانشگاه فردوسی مشهد تدریس را شروع کردم 

و بعدها به عضویت قطب علمی دانشکده ادبیات پذیرفته شدم.»

استاد برجسته زبان وادبیات فارسی، در دوران تدریس هم پی همان 

دلباختگی دوران کودکی اش رفت و بیشتر ادبیات کلاسیک تدریس 

می کرد؛ خاقانی و نظامی و سنایی و آثاری از این دست و البته 

شاهنامه فردوسی.

از محمدرضا راشدمحصل بیش از ۱۷۰مقاله در مجلات مختلف 

دانشگاهی و غیردانشگاهی چاپ شده است. همچنین کتاب هایی 

«شاهنامه، روح جادوان  ازجمله «داستان گشتاسب در دو نگاه»،

ملی»،«پرتوهایی از قرآن و حدیث در ادب فارسی» و «نشانه شناسی 

کاربردی در قرآن و حدیث.»

او که دغدغه فرهنگ، دغدغه همه عمرش بود، غنی شدن فرهنگ را 

وابسته به ایجاد فضای باز برای بحث و تبادل نظر آزادانه در جامعه 

«باید فضای آزاد ایجاد شود و در دانشگاه ها مسائل  می دانست:

مختلف مورد بحث قرار بگیرد. وقتی مسائل مورد بحث قرار گرفت و 

برخورد آرا بود، سطح فکر هم بالا می رود. اگر این فضا ایجاد نشود و این 

برخوردها نباشد، کسی دنبال دانستن نمی رود. دنبال داشتن 

می روند. می روند سراغ گرفتن بهترین ماشین. باید بکوشیم کاری 

کنیم که افراد دنبال دانستن بروند و این نیازمند آن است که فضا 

ایجاد شود.»

یادش گرامی!

*تمام مطالب داخل گیومه از گفت وگوی روزنامه شهرآرا با دکتر محمدرضا 

راشدمحصل  گرفته شده است. این گفت وگو با تیتر «ادبیات کهن فارسی 

هویت آفرین است» در تاریخ ۲۲خرداد۱۳۹۸ منتشر شده است.

 پیام تسلیت رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درپی درگذشت استاد

محمدرضا راشدمحصل 

محمود شالوئی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، درپی درگذشت 

استاد محمدرضا راشدمحصل پیامی داده است که متن آن در 

ادامه می آید:

انالله و انا الیه راجعون

ما ز بالاییم و بالا می رویم

ما ز دریاییم و دریا می رویم

بی تردید آسمان پرتوافشان ادبیات ایران به ویژه خطه عالم پرور 

خراسان، هماره به نور اخترانی درخشان بوده که هریک چون 

استاره ای قطبین، راهنمای شیفتگان ادب و حکمت و عرفان این 

سرزمین بوده اند. اینک با کمال تأسف در سوگ «دکتر محمدرضا 

راشدمحصل» نشسته ایم که خود یکی از فرزانگان و ادیبان نام آشنای 

ایران عزیزمان و مایه فخر دانشوران خراسان بود؛ استادی که تا 

واپسین دم زندگی، تحصیل دانش و خردورزی را لحظه ای فرو 

نگذارد و همچون مرشدی جان آگاه، با قلبی سرشار از ایران دوستی و 

مظاهر فرهنگی اش، راشد و راهنمای شاگردان بسیار گشت.انجمن 

آثارومفاخر فرهنگی مفتخر است که با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد 

اسلامی خراسان رضوی و با حضور استادانی چون دکتر محمدجعفر 

یاحقی و دکتر اصغر دادبه در تیرماه سال جاری، فرصتی را فراهم آورد 

تا آیین نکوداشت آن استاد فرهنگ مدار نیکنام را در مشهد مقدس

 برگزار کند.بی گمان هجرت هجرانی آن استاد گران مایه، خسرانی 

بر پهنه همواره سبز ادبیات این مرزوبوم است. از خداوند منان 

برای ایشان مغفرت، آرامش ابدی و علو درجات و برای بازماندگان،

شاگردان و یاران دیرآشنایشان و مردم فرهنگ دوست به ویژه همسر 

همواره همراه و فرزندان برومندشان، صبر جزیل، صحت و سربلندی 

آرزومندم.

رونمایی از نسخه خطی دیوان حافظ به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر

۵۰۰سال بعد در مشهد حافظ،

۵شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۰
۱۴۴۵ ۲۶ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۵

صاحب خبر

 مهره مار رِند شیراز
اگر از هر ایرانی بخواهید چند شاعر را نام ببرد،

بی گمان اولین آن ها حافظ خواهد بود، حتی اگر 

بیتی از این شاعر را هم به یاد نداشته باشد. اگر 

قرار باشد در خانه هر ایرانی دیوان شاعری را 

بیابید، بازهم سروکله دیوان حافظ پیدا خواهد 

شد. در سفره هفت سین و سفره شب یلدا هم 

حافظ پای ثابت است و گاه در دورهمی ها 

هم دیوانش را می گشاییم و فالی می گیریم 

و او را محرم هر خلوت و جلوتی می دانیم.

حال پرسش این است که چه مهره ماری در این 

شاعر شیرازی است که قرن هاست شانه به شانه 

ما ایرانی ها قدم می زند؛ هم تنهایی هایمان را پر 

می کند و هم میهمان جمع هایمان می شود. در 

میان این همه شاعر بزرگ و تنومند ادب فارسی 

ای در این سلسله جبال  که هرکدامشان قله 

اند، چرا این رند شیراز نفر اول  شعر فارسی 

است؟ پاسخش شاید در آن چیزی باشد 

که خــودش می گوید؛ یعنی در همان 

«رند»ی صفت بارز و ویژه خود  «رند»ی.

اوست. حافظ با رندی اش، خودش را در 

میان همه طبقات اجتماعی دورانش،

ممتاز و متفاوت نشان می دهد و به قول 

تقی پورنامداریان در «گمشده لب دریا»:

«رند، چهره محبوب دیگری است که آن 

هم تصویر منِ شعری حافظ است. رند 

نیز نقطه مقابل صوفی و شیخ و زاهد و 

مفتی و محتسب است و درکنار پیرمغان 

و حافظ.

گر پیر مغان اغلب چهره حکیمانه و متفکر  ا

حافظ را می نماید، رند بیشتر چهره عامی نما و 

پرخاشجویانه و گستاخانه و شیدا و شیفته گونه او 

را نشان می دهد؛ به همین سبب رند شعر حافظ،

رند بازاری که خود مظهر طمع کاری و ریا 

و تظاهر است، نیست؛ بلکه رند مدرسی و 

روشن فکر است.» یا به تعبیر پرویز اهور در 

«طریق رندی حافظ، «کلک خیال انگیز»:

صفای دل و خوش بودن و طرب کردن و 

عاشقی است، طریق ریا و نفاق نیست.»

این یکرنگی و صفا و صمیمیت اوست 

که باعث شده است حافظ در دل تاریخ 

بنشیند و هماره همراه ایرانیان باشد. حافظ 

«رند» بودن را تعریف  در بیت هایی چند،

می کند و نشانه هایش را نشانمان می دهد 

«من اگر رند  که گاه برای همه آشکار است:

خراباتم و گر زاهد شهر/ این متاعم که همی بینی و 

کمتر زینم.» در رندی او تکبر جایی ندارد و فروتنی 

«زاهد غرور داشت، سلامت نبرد  راه سلامت است:

راه/ رند از ره نیاز به دارالسلام رفت.»

تزویر و ریا و نفاق، خط قرمز رندی چون اوست 

«حافظا می  و به جماعت ریاکار تشر می زند که:

خور و رندی کن و خوش باش ولی/ دام تزویر 

مکن چون دگران قرآن را.» در نگاه این شاعر 

شیرازی، رند را با خودخواهی و خودمحوری 

سروکاری نیست که اگر چنین بود، در دل مردمش 

«فکر خود و رأی خود در عالم  جای نمی گرفت:

رندی نیست/ کفر است در این مذهب خودبینی 

و خودرأیی.»

و از این روست که فریاد می زند هر که قرار است 

در این راه گام بردارد و همراه رندان باشد، باید 

«اهل کام و  بر مدار و قرار رندی پایبند باشد که:

ناز را در کوی رندان راه نیست/ رهروی باید جهان 

سوزی، نه خامی، بی غمی.» و این چنین است 

که شعر پرنیانی حافظ در دل و جان ما نشسته 

است و روح و روانمان را می نوازد.

یادداشت

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

در طول تاریخ بر این جامعه دوران متفاوتی رفته است.

ویراسته

در طـول تاریخ بر این جامعه «دوران های»/ «دوره های» 

متفاوتی رفته است.

نکته

واژۀ «دوران» مفرد است و جمع آن دوران ها می شود. در واقع 

تلفظِ فارسی شده واژه عربیِ «دَوَران» (بر وزنِ فَعَلان) است. 

«دوران» جمع «دوره» نیست؛ جمع «دوره» می شود: «دوره ها».

#زین_قند_پارسی
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 مریم محبی

بیســتمین روز از مــاه مهــر بــا نــام و یــاد شــاعر شــیراز، حافــظ، گــره خــورده اســت.

گزارش 
خبری

برنامه های  بــه همیــن مناســبت، صدوهشتادوســومین برنامــه از سلســله 

سه شــنبه های علمی فرهنگــی کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی، بــه رونمایــی از 

یک نســخه قدیمی دیوان این شــاعر اختصاص پیدا کرد.

هــدف از برپایــی ایــن برنامه هــا، معرفــی آثــار گنجینــه بی بدیــل رضــوی اســت کــه در نشســت اخیــر،

ــاد و  ــن محمــد حافــظ شــیرازی» افت ــام «خواجه شــمس الدین محمدبن بهاءالدی ــه ن ــال ب قرعــه ف

نســخه ای خطــی از دیــوان او کــه در ســال۹۱۹ فردی بــه نــام علــی هجرانــی کتابتش کــرده اســت 

و بالغ بــر پانصــد ســال قدمــت دارد.

وادبیــات دانشــگاه فردوســی مشــهد و   دکــتر ســلمان ســاکت، اســتادیار گــروه زبان 

دکــتر امیــر منصــوری، پژوهشــگر کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی، به همــراه محمــد 

حســین زاده، مدیــرکل اداره فرهنگ وارشــاد اســلامی اســتان و حجت الاسلام والمســلمین 

ســیدجلال حســینی، رئیــس ســازمان کتابخانه هــا، اســناد و موزه هــای آســتان قــدس 

رضــوی، و همچنیــن جمعــی از دانشــجویان و علاقه منــدان بــه ادبیــات، در ایــن محفــل

 حضور داشــتند.

البتـه دربـاره آن هـم اماواگرهایـی 

وجـود دارد- برمی گـردد بـه دیباچـه 

 دوسـت 

 چنـد صفحـه ای 

نـی کـه او جمـع  در آغـاز دیوا

(او اولیـن 

کسـی اسـت کـه اشـعار حافـظ را 

) جالـب 

سـال بعـد از 

همیـن بـوده اسـت؛ او قصیـده را از مـتن فراتـر بـرد و بـا حافظ درباره او جمع و نوشته شده است و نسبتا معتبر 

وام حافظ از قرآنتاریـخ و وصـف طبیعـت و پنـد و انـدرز آن را فربـه کـرد.

بـه تعبیر اسـتاد خرمشـاهی، سـاکت ادامـه می دهـد

بعد در مشهد

 گــره خــورده اســت.

برنامه های   صدوهشتادوســومین برنامــه از سلســله 

 بــه رونمایــی از 

 معرفــی آثــار گنجینــه بی بدیــل رضــوی اســت کــه در نشســت اخیــر،

ــاد و   افت

 فردی بــه نــام علــی هجرانــی کتابتش کــرده اســت 

وادبیــات دانشــگاه فردوســی مشــهد و   اســتادیار گــروه زبان 

 به همــراه محمــد 

 مدیــرکل اداره فرهنگ وارشــاد اســلامی اســتان و حجت الاسلام والمســلمین 

 اســناد و موزه هــای آســتان قــدس 

 در ایــن محفــل
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